
   

 

 

 

 )پژوهش ادب عربی(فصلنامۀ لسان مبین

 )پژوهشی –علمی (

 44-27، ص 1395 زمستان ،مششو بیست ، دورة جدید، شمارةهشتم سال 

اثر » عائد إلی حیفا«پردازي در رمان  هاي شخصیت شیوهبررسی شخصیت و 

 * غسان کنفانی

 محمود حیدري، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه یاسوج

 معصومه صالحی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج

چکیده    

مشهورترین آثار  غسان کنفانی از نویسندگان متعهد معاصر ادبیات داستانی فلسطین در یکی از

، تنها راه نجات فلسطین را مبارزة مسلحانه و استقامت و پایداري »عائد إلی حیفا«خود به نام 

بررسی عناصر داستانی در این رمان با هدف نشان . جاي داستان هویداست داند که در جايمی

-وصیفیاین پژوهش به شیوة ت. دادن هنر نویسندگی غسان از اهمیتی بسزا برخوردار است

پردازي هاي شخصیتهاي داستانی و شیوهتحلیلی بر آن است تا به بررسی و تحلیل شخصیت

هاي رمان مذکور در قالب شخصیت فرعی و  بر همین اساس، شخصیت. در این داستان بپردازد

کنش، (پردازي مستقیم و غیرمستقیم  اصلی، ایستا و پویا و مثبت و منفی، و شیوة شخصیت

هاي قهرمانی دهد که نویسنده در پی خلق شخصیت نتایج نشان می. شده استبررسی ) گفتار

دیدة  هاي این رمان بیشتر ایستا و نمادي از افراد آواره و ستماست که در این راستا شخصیت

شکنانه شخصیت مریام زن یهودي، شخصیتی نه اي سنتدر این رمان به شیوه. فلسطین هستند

در این رمان، عاطفۀ . شخصیتی منصف و مثبت ارائه شده استدر قالب دشمن و منفی بلکه 

کند و خلدون فرزند خانوادة فلسطینی که عشق به وطن بر عاطفۀ پدري و مادري غلبه پیدا می

 .شودبه ارتش اسرائیل ملحق شده است، تبدیل به دشمنی اسرائیلی می

 .فاپردازي، غسان کنفانی، عائد إلی حیشخصیت، شخصیت :کلمات کلیدي
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 مقدمه .1

 بیان مسأله 1-1

هاي مختلف شعر خواهی است و در گونهادبیات پایداري، بازتاب مقاومت در برابر ظلم و زیاده

هاي تجلّی ادبیات پایداري، خلق آثاري داستانی است یکی از جلوه. و نثر جاري و ساري است

ست به آفرینش ادبی و ابداع که نویسنده، با در نظرگرفتن اهداف متعهدانۀ خود در برابر جامعه د

ها، آثاري رئالیستی بیشتر آثار داستانی پایداري به دلیل اهداف و غایت اخلاقی آن. زندهنري می

در ادبیات پایداري به  لذا ضرورت و اهمیت پژوهش. اندکنندة واقعیات جامعههستند که بیان

ستیزي، مقاومت، آزادگی و ظلم گردد که اخلاق والایی چونغایت اخلاقی و متعهدانۀ آن برمی

پژوهش در این نوع ادبی، پژوهش در اخلاق والاي انسانی . گذاردآزادمنشی را به نمایش می

 . یابداست که در زمانۀ کنونی ضرورت و اهمیتی خاص می

مایه، زمان، مکان، درون. شودهنر داستان نویسی به کمک عناصر داستانی آفریده می

-یکی از مهم. رونداز عناصر داستانی مهم در ابداعات هنري به شمار می... شخصیت، پیرنگ و

سبب طرح نظران فقط بهترین عناصر سازندة داستان، شخصیت است که به نظر برخی از صاحب

اند و لازمۀ آن نیز تسلط کامل و ترسیم شخصیت است که قالب و طرح داستان را افکنده

شخصیت در ) 24: ش1394خضري و دیگران،. (ستاش اهاي داستانینویسنده بر شخصیت

گیري هایی واقعی در جامعه است و نویسنده با بهرهکنندة شخصیتهاي رئالیستی نمایانرمان

تواند مسائل تاریخی و اجتماعی را براي خواننده انتقال دهد و حقایق را هنرمندانه از آن بهتر می

ادبیات پایداري فلسطین که . خود دست یابد در لفافۀ هنر بازگو کند و به اهداف متعهدانۀ

-هایی است که پردهخواهیموضوع مورد بحث این پژوهش است، نمایش مقاومت در برابر زیاده

هاي هنري آن براي درك بهتر حقیقت تجاوز و اشغالگري و پی بردن به برداشتن از ویژگی

 .معیشت افراد تحت اشغال حائز اهمیت است

اش در یافا از شهرهاي ة فلسطینی و زادة شهر عکا همراه با خانوادهغسان کنفانی نویسند

او در دهۀ پنجاه قرن بیستم آثاري بسیار ) 11: م1996زعرب، . (فلسطین اشغالی زندگی کرد

هاي داستان  عمیق در حوزة ادبیات داستانی فلسطین گذاشته است و فردي پیشگام در زمینه

طاهباز، . (رود حلیل ادبیات معاصر فلسطین به شمار میکوتاه، رمان، نمایشنامه و نقد و ت

نویس معاصري نتوانسته است فاجعۀ اند هیچ نویسنده رمانبه طوري که گفته) 20: ش1380

به نقل از . (ملت فلسطین را مؤثرتر و قدرتمندتر از او در حوزة ادبیات داستانی به تصویر بکشد
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اي نشو و نما که این نویسندة متعهد در خانواده از آنجا) 29: ش1391ملاابراهیمی و مونسی، 

و آثار هنري خود را ) 11: م1995بیضون، (ها وطن بوده یافته است که تمام هم و غم اصلی آن

و با این ) 403: م1984  : ك.ر(وقف موضوع فلسطین کرده است 

ن را با روح و جسم خود درك کرده سرزمین و مردمان آن زیسته و رنج و مصائب فلسطینیا

هاي گمان یکی از عوامل مهم این توفیق، نگاه عالمانه و درك صحیح از شخصیتاست، بی

هاي غسان نگاهی خاص به خلق شخصیت. اندهاي او ظهور یافتهفلسطینی است که در رمان

داف خود، پردازي در آثار خود دارد تا بتواند با تحقق اههاي شخصیتداستانی و شیوه

 . نویسندگان داستان را هرچه بیشتر واقعی جلوه دهد

عائد «رو بدان پرداخته شده، واکاوي این عنصر سازنده در رمان اي که در پژوهش پیشمسأله

هاي این رمان از کدام نوع هاست که اولا شخصیتاست و در پی پاسخ به این پرسش» إلی حیفا

 پردازي غسان در این رمان چگونه است؟تهاي شخصیشخصیت هستند و ثانیا شیوه

  پیشینۀ پژوهش 2-1

پردازي در آثار داستانی معاصر عرب مقالاتی متعدد نوشته شده است؛ درخصوص شخصیت

که نویسنده با هدف ) 1395شکري و دیگران،(»پردازي در رمان عمارت یعقوبیانشخصیت«مانند 

پردازي شخصیت«. ها پرداخته استتارائۀ نمادهایی از قشرهاي مختلف مصر به ترسیم شخصی

پردازي هاي شخصیتشیوه«، )1394خضري و دیگران،(»در رمان الشحاذ نجیب محفوظ

حبیبی و (» اثر نجیب محفوظ» زقاق المدق«در رمان ) کنش، گفتار و نامگذاري(غیرمستقیم 

نی و دیگران، پروی(»بناء الشخصیۀ فی روایۀ نجمۀ أغسطس لصنع االله إبراهیم«یا ) 1395دیگران،

اي از تلاش نویسنده براي خروج از اسلوب مألوف که نویسندگان این رمان را نمونه) 1393

 . اند؛ چرا که شخصیت اصلی در این رمان فردي عادي است که هیچ اسم و رسمی ندارددانسته

مان و تم رابطۀ ز«: هاي زیر اشاره کردتوان به پژوهشاما دربارة آثار داستانی غسان کنفانی می

که این رابطه را با تأکید بر نظر ) 1392گودرزي لمراسکی،(» در روایت سرزمین غمزدة پرتقال

موردکاوي رمان (گري رمان پایداري کارکرد راوي در شیوة روایت«. است ژرار ژنت بررسی کرده

تفاده گیري از راوي داناي کل و اس که در آن بهره) 1391عبدي،(» )رجال شمس اثر غسان کنفانی

تحلیل نمادهاي زنانه «نیز . هاي آن در روند روایت را بررسی و تحلیل کرده است از تمام کارایی

-که شخصیت که به این نتیجه رسیده) 1391ملاابراهیمی و مونسی،(» هاي غسان کنفانی در رمان
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تحلیل «. هاي غالبا انقلابی هستندها در خدمت تبلیغ و ترویج ایدههاي نمادین این داستان

از غسان » باقیمانده«و » مردان آفتاب«ساختاري مکان روایی در ادب پایداري بررسی موردي 

» مبانی نظري ادبیات مقاومت در آثار غسان کنفانی«و  ) 1394میرزایی و مرادي،(» کنفانی

هاي  اي یافت نشده که به تحلیل شخصیت و شیوه؛ اما مقاله)1393بصیري و فلاح،(

 .پرداخته باشد» عائد إلی حیفا«ر رمان پردازي د شخصیت

 روش و چارچوب نظري تحقیق 3-1

توصـیفی بـه دنبـال آن اسـت کـه بـا دقـت در عنصـر سـازندة          -پژوهش حاضر با روش تحلیلی

اي براي شناخت و نقـد   در رمان مذکور، زمینه) هاي غیرمستقیم پردازشانواع و روش(شخصیت 

ان کنفـانی فـراهم سـازد و معیـاري بـراي سـنجش       هرچه بهتر این اثر داستانی و سایر آثـار غس ـ 

 .نویس ارائه کند توانمندي داستان

و دربارة ) 68: 2009القاضی، (ترین عناصر متن داستانی است عنصر شخصیت یکی از پیچیده

اشخاص ساخته شده «: در تعریفی ساده آمده است. آن تعاریف مختلفی ارائه شده است

: ش1380میرصادقی،(» نامند شوند، شخصیت میامه ظاهر میکه در داستان و نمایشن) مخلوقی(

القاضی، . (هاي روایت مشارکت دارددانند که در کنشو یا شخصیت را هر کسی می) 84

ترین عناصر داستان است که آن را ستون فقرات این عنصر داستانی یکی از مهم) 68: م2009

مدار معانی و مفاهیم انسانی و محور افکار و به طوري که ) 25: م1994وادي، (اند؛ داستان نامیده

و در حقیقت تمامیت قصه بر مدار آن ) 562: م1977هلال، (رود ها در داستان به شمار میاندیشه

 )241: ش1362براهنی، . (چرخد می

نویسنده . هاستهاي رئالیستی واقعی بودن آنهاي مهم شخصیت در داستانیکی از ویژگی

هایی براي پیشبرد داستان برگزیند که در نظر خواننده واقعی ا باید شخصیتهدر این نوع داستان

شخصیت ) 25: م1994وادي، . (و ملموس جلوه کنند تا بر جنبه رئالیستی اثر خود بیفزاید

هاي افرادي است که ممکن است در محیط ها و عادتداستانی انعکاسی از رفتار، خصلت

 .داشته باشد و دائما در فضاي داستان در حال کنش استزندگی نویسنده یا در ذهن وي وجود 

 ) 414: ش1381عبداللهیان، (

شخصیتی است که  شخصیت اصلی. شودشخصیت در داستان به انواع مختلفی تقسیم می

هایی هستند که براي هاي فرعی یا ثانوي شخصیتشخصیت. تمرکز اصلی مؤلف بر آن است

آیند و پس از ایفاي نقش خود از شبرد داستان میتوضیح دیدگاه شخصیت اصلی و براي پی
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برخی ) 60: م2009عبدالخالق، . (شودها میصحنه خارج شده و شخصیت دیگري جایگزین آن

ها در برخورد با ها در داستان پویا و متغیر هستند و در طول داستان در نگرش آنشخصیت

ثابتند که به دستۀ نخست شخصیت پویا شود و برخی تا پایان حوادث داستان، تغییراتی ایجاد می

شخصیت علاوه بر این دو ) 27: م1994وادي، . (شودو دستۀ دوم، شخصیت ثابت گفته می

 .تقسیم مهم، انواع دیگري نیز دارد

در داستان به طوري که براي خواننده ملموس و واقعی جلوه  کارگیري شخصیتشیوة به

پردازي به دو گونۀ مستقیم و شخصیت) 84:ش1380ی،میرصادق. (نامندپردازي میکنند، شخصیت

پردازد و در شود که در شیوة مستقیم، نویسنده خود به معرفی شخصیت میغیرمستقیم تقسیم می

 . بردهاي شخصیتی او پی میروش غیرمستقیم، خواننده از گفتار و کنش فرد به ویژگی

 بحث و بررسی موضوع. 2

 خلاصۀ رمان 1-2

هاي  شخصیت. نوشته شده، روایت انتقال مردم حیفا به عکا است. م1969سال  این رمان که در

ها، در  وسیلۀ صهیونیست به» حیفا«پس از اشغال » صفیه«و » س. سعید«اصلی این داستان، یعنی 

برند و  پناه می» یافا«اند، به اجبار به  ماهۀ خود را ناخواسته در خانه جاگذاشته حالی که فرزند پنج

دهند از شهرهاي خود دیدن  ها به فلسطینیان اجازه می بعد، زمانی که صهیونیست بیست سال

بروند که بیست سال قبل » حیفا«گیرند به شهرشان  تصمیم می» صفیه«و » س.سعید«کنند، 

 .ماهۀ خود را در آنجا رها کرده بودند ، فرزند پنج»خلدون«

گوید  گشاید و می ر را به روي آنان میزنی یهودي د» میریام«آیند  هنگامی که به منزلشان می 

که از لهستان آمده بودند، داده » ایفرات کوشن«این خانه توسط آژانس یهود به او و شوهرش 

بعد از گذشت . که اکنون به ارتش اسرائیل ملحق شده را او بزرگ کرده است» خلدون«شده و 

اعتنایی تمام با آنها  ود و با بیش رو می با پدر و مادرش روبه» دوف«یا همان » خلدون«دقایقی 

کردند و  بایست فرزند پنج ماهۀ خود را در آن حال رها می گوید که نمی کند و می برخورد می

کنند  آنجا را ترك می» صفیه«و » س.سعید«. داند ها را مقصر اصلی در این ماجرا میرفتند و آن می

پذیرد که  پایان می» س.سعید«سخن شوند و داستان با  رهسپار می» یافا«و به سمت شهرشان 

داند و در راه  ها؛ یعنی وطن می رفتهگرفتن ازدستجنگ و ادامه دادن به نبرد را تنها راه بازپس
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به مبارزان فلسطینی ملحق » خالد«ها به خانه فرزند دیگرشان؛ کند که پیش از رسیدن آن آرزو می

 .شده باشد

زده  ب با موضوع و محور داستان، مردمانی جنگمتناس» بازگشت به حیفا«هاي رمان  شخصیت

آنچه ذکر . و آواره هستند که در عین حال روحیۀ بردباري و مقاومت در تمام آنها آشکار است

برد؛ پروري میهایش را به دایرة قهرماننماید این است که غسان کنفانی شخصیت آن مهم می

قت در پی آفرینش قهرمانانی مبارز و هایش در حقی و شخصیت» بازگشت به حیفا«گویی رمان 

  .شود خلق می» خالد«اینگونه است که قهرمانی چون . فدایی بر ضد دشمن اسرائیلی هستند

 »عائد إلی حیفا«در رمان  انواع شخصیت 2-2

 هاي اصلیشخصیت 1-2-2

چرخد شخصیت اصلی در طرح داستان شخصیتی است که همۀ حوادث حول محور او می

و در واقع نقش اصلی را بر عهده دارد و حوادث دیگر حول محور او ) 48: ش1385جزینی، (

 خلدون( صفیه و دوف س،. سعید :اصلی این رمان عبارتند از هايشخصیت. افتداتفاق می

ملاابراهیمی و مونسی، . (اند کرده را اشغال رمان فضاي مساوي غیر هاينسبت با که) سابق

 )35: ش1391

 س . سعید) الف

اند و از جمله  س نمایندة قشري از ملت فلسطین است که از خانۀ خود رانده شده.سعید

آید که هدفشان از بازگشت به حیفا، تلاش براي احیاي حقوق خویش  ستمدیدگانی به شمار می

اش اقدام کرده و سرانجام توانسته است پس از بیست  او بارها براي یافتن نوزاد بجا مانده. است

 . ه یابدسال به حیفا را

گیرد که نه تنها کشور او، بلکه این شخصیت نمونۀ مبارزي است که در مقابل کسی قرار می

جستجوي فرزند، جستجوي فلسطین واقعی . خانه و ذهنیت فرزند او را تصاحب کرده است

به «: گوید کنفانی در این باره می. اوست که در بهاي این وطن، فرزند خود را از دست داده است

شناسم که فرزندانشان را به عنوان بها من هر فلسطینی بهایی خواهد پرداخت، بسیاري را مینظر 

: ش1370کنفانی، (» .ام دانم که من نیز فرزندي را به شکلی عجیب نثار کردهپرداختند و اکنون می

ترین شخصیتی است که در جاي جاي داستان حضور سعید، پدر این خانوادة آواره، اصلی) 82

 . گی داردپررن

 صفیه ) ب
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دل است که  صفیه چهرة زنانی سوخته. صبور فلسطینی است این شخصیت نمونۀ زنان پایدار و

احساسات و اصرارش . هاي دوري از فرزند را پنهان داشته استبیست سال حسرت و اشک

هنگام نسبت به بازیافتن فرزند و ظرافت دید و دقت او در شهر حیفا و آثار باقیمانده در منزل، 

 . کندبازگشت به حیفا، طبیعت حساس زنانه و مادرانۀ او را کاملا آشکار می

دهد، بلکه روح رفتارها و کنش صفیه نه تنها عشق وي به همسر و فرزند را  بازتاب می

دهد که همت و صبرشان کمتر از ایثار و از مبارز و وطن دوستانۀ یک زن فلسطینی را نشان می

 انسانی روابط کنندة این داستان تکمیل در صفیه شخصیت. بارز نیستگذشتگی مردان م جان

  )309: م1975ابواصبع، . (است جامعۀ رمان بر حاکم

 )دوف(خلدون ) ج

شدن اجباري پدر س است که هنگام اشغال شدن حیفا و رانده. خلدون فرزند به جا ماندة سعید

ود و در استخدام ارتش اشغالگر ششود؛ سپس، جوان برومندي می و مادرش در آنجا رها می

ویژه شغل  هایی است که اوضاع اجتماعی و رژیم اسرائیلی به خلدون نماد شخصیت. آیددرمی

نظامی ارتش بر طبیعت او تأثیر گذاشته و از وي فردي مستبد ساخته و حس پایبندي به رژیم در 

ی در مقابل عاطفۀ پدر و گیرد و حت او آنقدر قوي گشته که مسألۀ وراثت و خون را نادیده می

اند؛ از نظر او پدر  اش کسانی هستند که وي را بزرگ کرده از نظر او والدین واقعی. ایستدمادر می

سال در گریه و زاري به جستجوي  و مادرش، عرب ناآگاه، غیرمتمدن و ناتوان بودند؛ زیرا بیست

 ) 77: ش1370کنفانی، . (فرزند بر نیامدند

هاي یک نسل از  شود، حرف از زبان شخصیت دوف روایت میهایی که  در دیالوگ

شود که در زمان اشغال این کشور در جوار اشغالگران زیسته و طعم حقارت ها بیان میفلسطینی

دوف یا خلدون شخصیتی است که به علت شکست غرور زندگی واقعی خود را . اند را چشیده

شود، ولی توجیهاتی براي کارش  نشان داده میاو با اینکه تنها شخصیت منفی داستان . بازدمی

 . دارد

 هاي فرعی شخصیت 2-2-2

علاوه بر شخصیت اصلی ممکن است یک یا چند شخصیت دیگر در داستان حضور یابند که 

هاي وظیفۀ هنري شخصیت) 296و  43: ش1385جزینی، . (شوند هاي فرعی نامیده میشخصیت

همۀ ) 200: ش1371بستانی، . (لی استتر شخصیت اص فرعی معرفی بیشتر و کامل
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ها بر حول آن خورده و حوادث آن هاي فرعی در یک داستان با شخصیت اصلی گره شخصیت

 :هاي فرعی این رمان به شرح زیر است شخصیت .چرخد محور می

 خالد ) الف

شخصیتی است پنهان در رمان که فقط گفتگو در مورد آن از زبان پدر، شخصیت واقعی آن 

بینیم و  در واقع هیچ کنش و رفتاري را به صورت مستقیم در داستان از وي نمی. دهد ان میرا نش

گفتگویی از خود شخصیت در رمان وجود ندارد، بلکه به عنوان سوم شخص از او یاد شده 

آید که او نماد یک ها و گفتگوهایی که در مورد آن شده است، چنین بر می از توصیف. است

خواست بدون اجازة پدر به گروه مبارزان  وي می. رز در راه وطن استجوان فلسطینی مبا

بپیوندد و پدر با اینکه در آغاز رضایتی نسبت به کارش نداشت در پایان به جان نثاري او در راه 

 ) 82: ش1370کنفانی، (» .امیدوارم که خالد در نبود ما رفته باشد«: گوید کند و میوطن افتخار می

گري او  قهرمانی است که روح مبارزه. ن، خالد فرزند واقعی وطن استطبق روال داستا

او شرف جاودانۀ ملت است و در پایان داستان . وجود آورد توانسته تحولی عظیم در روح پدر به

شویم که وي قهرمانی است که براي دفاع از شرافت و سرزمین خود در مقابل متوجه می

در واقع ذهنیت . گیرد که از خون خودش استمیها و حتی برادرش دوف قرار  صهونیست

بیان » س.سعید«آورد از جملاتی که  آرمانی که خوانندة این رمان از شخصیت خالد به دست می

 :شود کند، برداشت می می

بینی که  فلسطین صرفاً جستجوي چیزي وراي غبار خاطره است و می) من و تو(از نظر ما «

کردیم وطن فقط گذشته  م؛ غباري جدید؛ ما آنگاه که فکر میچه چیزي را زیر این غبار باختی

. گیرد جا سرچشمه می تفاوت از همین. کردیم اما از نظر خالد، وطن آینده است ماست اشتباه می

 )81- 80: ش1370کنفانی، . (»...خواست اسلحه به دست گیرد به این دلیل بود که خالد می

 مریام) ب

س و صفیه را گرفته و به دلیل نازایی پسر بازماندة آنها را از . یدمریام پیرزنی است که منزل سع

وي با اینکه دشمنان آن . پنج ماهگی بزرگ کرده و همیشه منتظر بازگشت صاحبان او بوده است

گردد؛ اما هیچ نشانۀ رفتاري و کنشی که او را یک دشمن قلمداد کنیم، وجود  دو محسوب می

کشید؛ دوف بود و پیوسته انتظار آمدن پدر و مادر وي را میمریام با اینکه وابستۀ . ندارد

. گذاردگیرد و انتخاب والدین را بر عهدة خود دوف می حال، مغرضانه تصمیم نمی این با

درخصوص شخصیت مریام، بیوة یهودي باید گفت طرح چنین شخصیتی در یک رمان فلسطینی 
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هاي حسنۀ غسان  خود یکی از بدعت دهۀ شصتی، آن هم در قالب نقشی حق به جانب در نوع

سبب آن از او قدردانی شود، چون وي یکی از  رود که شایسته است بهشمار می کنفانی به

نخستین رمان نویس عربی است که یک انسان یهودي صهیونیست را آن هم در موضعی نسبتا 

کتۀ دیگر ن. نشاندهاي معدود یک رمان فلسطینی منتقد میحق به جانب در ردیف شخصیت

دربارة مریام این است که در رمان هیچ جنبه یا بعد نمادینی براي این شخصیت ترسیم نشده و 

-35: ش1391ملاابراهیمی و مونسی،. (عنوان شخصیت زن نمادین قلمداد کرد توان وي را بهنمی

36  ( 

 فارس لیده ) ج

فارس نیز یکی از . دشوشخصیتی فرعی است که در داستانی مستقل درون این رمان دیده می

آید؛ اما  هاي زندگی باختۀ فلسطینی است که در جستجوي بخشی از حقوق خود بر می شخصیت

این شخصیت . کندنظرش را جلب می» بدر«ها برادر شهیدش  رفتهاز بین همۀ این از دست

 .آید شمار می کنندة شخصیت صفیه به تکمیل

 افرات کوشن) د

شود، هنگام ورود به حیفا  همسرش به حیفا انتقال داده می این شخصیت یهودي که به همراه

در آغاز درك اوضاع فلسطین و یورش به آن . هیچ آشنایی نسبت به مردم عرب و فلسطین ندارد

او . بعدها به همراه همسرش سرپرستی خلدون را بر عهده گرفتند. سرزمین برایش دشوار بود

 .دیدا به چشم میشاهد هجوم همه جانبه بود و آثار ویرانی ر

 تورازونشتاین) هـ

شدن  کرد که بعد از راندهس زندگی می.شخصیتی فرعی است که در طبقۀ بالاي منزل سعید

شنود و پس از آن است  س و صفیه و بازماندن کودك در منزلشان صداي گریۀ نوزاد را می.سعید

قط براي پیشبرد حادثۀ این شخصیت ف. که نقش انتقال کودك را به آژانس یهود بر عهده دارد

 .شودداستان ظاهر می

 شخصیت پویا 3-2-2

بینی او یا  شخصیتی است که یک روز مداوم در داستان دستخوش تغییر و تحول باشد و جهان

) 94: ش1380میرصادقی ، . (خصلت و خصوصیت شخصی او دستخوش تغییر و تحول گردد

اي که براي خواننده شگفت  استان باشد، بگونهالبته این تغییر و تحولات نباید فراتر از وضعیت د



 اثر غسان کنفانی» عائد إلی حیفا«پردازي در رمان  هاي شخصیت بررسی شخصیت و شیوه /36
 

 

تغییرات و تحولات باید در . 1«: بنابرین، تغییرات شخصیت باید سه شرط داشته باشد. ننماید

تغییرات باید معلول . 2شود؛ حد امکانات آن شخصیت باشد که این تغییرات را موجب می

باید زمان کافی براي آن تغییرات . 3گیرد؛  اوضاع و احوالی باشد که شخصیت در آن قرار می

 )96: همان(» .وجود داشته باشد تا به تناسب اهمیتش باورکردنی اتفاق بیفتد

ها رخ  توانیم شخصیتی کاملاً پویا را بیابیم؛ زیرا تغییر چندانی در شخصیت در این رمان، نمی

هاي این رمان را  دهد، گویا این نویسندة مقاومت از ابتدا تا حدودي موضع خود و شخصیت نمی

اند،  تغییري اندکی داشته» صفیه«و » س.سعید«ها،  با این حال از بین شخصیت. سازد مشخص می

ها نسبت به آن. یابد اي که نگرش آنان نسبت به فرزند گمشده در پایان رمان تغییر می بگونه

است و  خلدون شخصیتی پویا هستند و آن مهر و عاطفۀ نخستین به خشم و کینه تبدیل شده

 .دانندخلدون را دیگر نه یک فرزند بلکه به علت وطن دشمن انسان می

 شخصیت ایستا 4-2-2

شخصیتی در داستان است که تغییر نکند یا اندك تغییري را بپذیرد؛ به عبارت دیگر، در پایان 

ند، داستان همان باشد که در آغاز بوده است و حوادث داستان بر او اثر نکند و یا اگر تأثیر ک

هاي رمان  گونه که پیشتر ذکر شد باید بگوییم اکثر شخصیت همان) 94همان، . (اثري اندك باشد

 .اند از جمله خلدون ایستا بوده

 شخصیت مثبت و منفی  5-2-2

هاي او در داستان ناپسند شخصیت مثبت آن است که با نگرش خواننده منطبق باشد و کنش

گشت و با روح حاکم بر داستان در تعارض بود،  نباشد و اگر شخصیتی برخلاف این ظاهر

توان تنها شخصیت منفی را خالد معرفی کرد که در این رمان، می. شودشخصیتی منفی تلقی می

ایستد و به قول خودش هیچ احساسی نسبت به پدر و مادر واقعی در برابر عاطفۀ پدر و مادر می

حتی شخصیت زن و مرد یهودي که  هابجز این شخصیت، سایر شخصیت. و وطن خود ندارد

اند و مریام زن هایی مثبت جلوه داده شدهاند، شخصیتسرپرستی خلدون را بر عهده گرفته

صفیه و سعید نیز دو شخصیت . یهودي داراي تعاملی انسانی با والدین حقیقی خلدون است

 .شوندهاي مثبت محسوب میمبارز، مقاوم و صبور هستند که جزء شخصیت

 هاي شخصیت پردازيیوهش 3-2

 پردازي مستقیم شخصیت 1-3-2
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ها  پردازي مستقیم نویسنده به طور آشکار و صریح به معرفی شخصیت در شیوة شخصیت

ها را بیان هاي درونی و برونی آن ها و به طور کلی ویژگی پردازد و اعمال، افکار، اندیشه می

هاي داستانی را بشناسد و در  ند شخصیتتوا اي که خواننده به طور مستقیم می بگونه. کند می

  اي اشاره کرد که در آن به توصیف شخصیت توان به نمونه ذهن خود پردازش کند؛ براي مثال می

 : پردازد می» صفیه«دیدة رنج

کشید نزد  رنجی را که زن می. گریست آرام می آواي ضعیف زن را شنید که با حالتی نیمه«

دانست  ها را تشخیص دهد؛ اما می تواند دقیقا این رنج ه نمیدانست ک او می. خود تصور کرد

 )20: ش1370کنفانی، (» ...رنج بزرگی است

 : گوید می» مریام«پردازي  همچنین نویسنده براي شخصیت

هاي سفید بر تن داشت  پیرزن که اندکی چاق و کوتاه بود و لباس بلند آبی منقش به خال«

هاي پیرزن بهت زده، از  در این هنگام، گونه. جمه کردسعید به انگلیسی تر. چیزي نفهمید

» هم شکفت و راه را بازکرد تا وارد شوند و او جلوتر از آنان به سوي اتاق نشیمن رفت

 )37: همان(

 پردازي غیرمستقیم شخصیت 2-3-2

  پردازي به صراحت و مستقیم در مورد شخصیت برخلاف شیوة پیشین این نوع از شخصیت

پردازد و خواننده خود از لابلاي  ها میکند، بلکه تنها به نمایش کردارهاي آن یاظهار نظر نم

این شیوه . برد می ها پی هاي درونی و روانی آن ها به احساسات و اندیشه اعمال و گفتار شخصیت

که در ادامه ) 142: ش1371اخوت، (شود  پردازي به روش گفتار و کنش استفاده می از شخصیت

 .گردد بحث می به صورت مفصل

 وگوگفت 1-2-3-2

تر، آزادانه در ذهن شخصیت  طور گسترده ها یا به وگو صحبتی است که در میان شخصیتگفت

شود؛  گفتگو در داستان یکی از عناصر مهم محسوب می. گیرد واحدي در اثر ادبی صورت می

ها  فی شخصیتگذارد و به معر دهد و درونمایه را به نمایش می زیرا پیرنگ را گسترش می

بخش «طور کلی گفتگو  به) 223: ش1389میرصادقی، . (برد پردازد و عمل داستانی را پیش می می

دهد به او بعد وجوه فردیت  مهمی براي پرداخت و تجسم شخصیت است، به شخصیت جان می

گفتگو نقش مهمی برعهده دارد، تا » بازگشت به حیفا«؛ در رمان )41: ش1388نوبل، (» دهد می
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ها و  نجایی که حتی نویسنده در برخی از موارد از گفتگو براي شناخت بهتر و بیشتر شخصیتآ

نویسنده در این رمان از دو نوع گفتگوي . تشریح محیط و فضاي اجتماعی استفاده کرده است

 :دوطرفه و گفتگوي درونی بهره برده است

 )دیالوگ(گفتگوي دوطرفه ) الف

هاي اصلی  در داستان، گفتگوها مربوط به شخصیت» میریام«در این رمان تا قبل از حضور 

ها و رد و بدل کردن  است که نویسنده با قرار دادن گفتگو بین شخصیت» صفیه«و » س.سعید«

دهد و از این طریق به داستان عمق  گفتگو اطلاعات خواننده را به صورت غیرمستقیم افزایش می

 . بخشدمی

» صفیه«و » س.سعید«شود؛ اما زمانی که  راسر رمان دیده میطور کلی این نوع گفتگو در س به

شوند، عنصر  رو می روبه» خلدون«روند و با میریام و بعد از آن با دوف  به خانه قبلی خود می

توان گفت که با همین شیوه ادامه پیدا  شود و تقریبا می گفتگوي دوطرفه بر رمان غالب می

سنده این شیوه را در این قسمت از داستان عمداً به این دلیل رسد؛ گویا نوی کند و به پایان می می

ها  انتخاب کرده است تا بتواند هر چه بهتر و تاثیرگذارتر دیدگاه و نظر خود را از زبان شخصیت

در اولین دیدارشان با » صفیه«و » س.سعید«به خواننده القا کند، براي مثال نمونۀ زیر گفتگوي 

 :است» میریام«

شناسی؟ سرش را به نشانۀ تصدیق تکان  ما را می: ه جلو خم شد و از او پرسیدسعید رو ب«

: هایش را برگزیند و آنگاه آهسته گفت اندکی فکر کرد تا واژه. داد تا بر این امر تاکید ورزد

دانی؟ سعید و صفیه در یک  از کجا می. دانم من این را می. شما صاحب این خانه هستید

ها، از  از همه چیز، از عکس: تر شد و گفت لبخند پیرزن شکفته. دزمان این سوال را کردن

صفیه اما بارش را سبک کرد و با صدایی که به شکل ... شیوة ایستادن شما در مقابل در

اید؟ از  از کجا آمده: رسید، پرسید و سعید ترجمه کرد برانگیزي معصومانه به نظر می شک

 )38: ش1370کنفانی،( »...1948ت؟ اول مارس دقیقا چه وق. 1948چه وقت؟ سال . لهستان

کنند، صفات و خصوصیات خود را از خلال گفتگو بروز  ها صحبت می هنگامی که شخصیت

رانند ایشان را  تواند از خلال کلمات و جملاتی که بر زبان می دهند و شنوندة دقیق می می

بینیم،  ن دلیل است که میبه همی) 98: ش1351یونسی، (بشناسند و با خصوصیاتشان آشنا شوند 

ها  هاي این رمان را به حرف آورد و کاري کند که خود شخصیت کوشد تا شخصیت نویسنده می
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با بیان و گفتار خویش، خواننده را در جریان خصوصیات خود بگذارند؛ براي مثال، با توجه به 

 :آشنا شویم» میریام«توانیم تا حدود زیادي با شخصیت  گفتگوي زیر می

اما شوهر زمانی که به ! نگاه کن: لرزید گفت زوي شوهرش را گرفت و در حالی که میبا«

شان پاك  هایشان را با گوشۀ پیراهن آن دو جوان دست. محل اشاره نگریست، چیزي ندید

شوهرش او را . من او را غرق خون دیدم. آن یک کودك مردة عرب بود: زن گفت. کردند می

چطور فهمیدي که یک کودك عرب است؟ مگر ندیدي : سیدبه طرف پیاده رو کشاند و پر

که چطور، عین یک کپۀ هیزم او را توي کامیون انداختند؟ اگر یهودي بود این کار را 

 )49: ش1370کنفانی، (» کردند نمی

شخصیت منصف و مثبت زن یهودي که در آغاز با حق انتخاب دادن به خلدون براي 

کند تا شفقت خود را اي دیگر جلوه میرده بود، این بار بگونههمراهی با پدر و مادر خود بروز ک

 . نسبت به کودکان عرب فلسطینی نمایش دهد

 )مونولوگ(گفتگوي درونی ) ب

ترین شنود و شخصیت داستانی در آن از پنهانیشود و کسی آن را نمیگفتگویی که گفته نمی

-ابر دیالوگ یا همان صحبت دو نفره میگویند که در بردارد، مونولوگ میافکار خود پرده برمی

این نوع گفتگو در » بازگشت به حیفا«در رمان ) 46: م1994و وادي،  177: م2010منصور، . (آید

است که » س.سعید«شود و نویسنده فقط براي  مقایسه با گفتگوي دوطرفه بسیار کمتر دیده می

این نوع گفتگو علاوه بر افزایش اطلاعات گیرد، کنفانی با استفاده از  این نوع گفتگو را به کار می

دهد و خواننده را با عواطف این  را نشان می» س.سعید«تابی درونی  خواننده، آشفتگی و بی

زمانی است که تصمیم » س.سعید«گرداند؛ براي مثال گفتگوي درونی  شخصیت شریک می

 :گیرند به جستجوي فرزند گمشدة خود برود می

بدون شک به یاد آن روز به خصوص است؛ هنگامی که او  سعید با خود گفت که زن«

اش را بر فراز  گشتگی تور نامرئینزدیک به دریا و زن نزدیک به کوه بود و رعب و گم

 )26: ش1370کنفانی، (» گستراند تالابی از فریاد و ترس و سرنوشت نامعلوم، میان آن می

یف ابعاد درونی و روانی که به هاي رمان بازگشت به حیفا به تبع توصبطور کلی شخصیت

شکل حدیث نفس آمده یا راوي از آنان سخن به میان آورده، افرادي حساس به گذشته و 

 . تعصب به خاك و وطن دارند
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 کنش 2-2-3-2

دهند، هایی که به شخصیت داستانی نسبت میرفتار و کارهاي اشخاص در داستان و یا گزاره

خواننده در داستان با خواندن کنش و کردار اشخاص،  )130: ش1371اخوت، . (نامندکنش می

در این شیوه، نویسنده . ها از لحاظ روحی و جسمی دست یابدتواند به شناخت آن می

آورد  اشخاص داستان را به حرکت در می«کند، بلکه  هاي شخصیت را مستقیم بازگو نمی ویژگی

؛ )301:ش1351یونسی،(» کند آشنا می و به یاري اعمال و رفتارشان خواننده را با خصوصیاتشان

آور  هاي قبل منحصر باشد، داستان ملال پردازي در داستان فقط به شیوه زیرا اگر شخصیت

تواند به تکاپو وادارد و داستان حالتی گزارش گونه پیدا  شود و دیگر ذهن خواننده را نمی می

 .کند می

اي است که مطابق با  ها بگونه تاعمال و رفتار و کنش شخصی» بازگشت به حیفا«در رمان 

اگر غسان کنفانی در معرفی یک شخصیت . هاست و با هم همخوانی دارندویژگی شخصیتی آن

دهد که  کند آن شخصیت اعمال و رفتاري را ارائه می صراحت بیان می هاي خاصی را به ویژگی

 .کند صورتی مستقیم و واقعی تأیید می هاي بیان شده را به ویژگی

حس کرد که باید بلند شوند و بروند، همه چیز تمام شده و دیگر موضوعی براي سعید «

سعید ... در آن لحظه، اشتیاق مبهمی براي دیدن خالد به وي دست داد. گفتن نمانده است

فشرد در کنار  زده در حالی که دستمالش را در دستانش می به پا خواست و صفیه نیز بهت

کلاهش نیز به گلدان تکیه داشت و . ته همچنان نشسته بوددوف در خود فرو رف. او ایستاد

 )81-80: ش1377کنفانی، (» نمود به دلیلی کاملا مضحک می

دهندة این است که شخصیت نشان) خلدون(» دوف«انجام این واکنش از سوي شخصیت 

توجه نسبت به احساسات و عواطف پدر و مادر واقعی خودش  پیش رو، شخصیتی مستبد و بی

 .است

طلبی و مقاومت در شخصیت  هایی که در نمونۀ زیر بیان شده، روحیه مبارزه همچنین ویژگی

 :دهد را نشان می» س.سعید«

سعید مثل یک شناگر سعی کرد برخلاف سیل خروشان که از کوهستانی بسیار مرتفع « 

 جریان جمعیت او را چندگام به. جاري شده بود راهش را با پنجه و بازو و سر باز کند

رفت و راه  جلو می. گشت برد و او همچون جانوري فراري و وحشی بازمی عقب می

 )25: همان(»...کرد زار و انبوه و در هم تنیده باز می ناممکنی را در دل بیشه
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 گیرينتیجه

هاي داستان و و با توجه و دقت در شخصیت» عائد إلی حیفا«پس از بررسی و تحلیل رمان 

 :نتایج زیر قابل ارائه است پردازي،هاي شخصیتشیوه

س، .هاي اصلی داستان، سعیدشخصیت. هاي معدودي شکل گرفته است این رمان با شخصیت -

هاي فرعی که بیشتر در خدمت پیشبرد روند داستان، بکار صفیه و خلدون هستند و شخصیت

در این . تندگرفته شده بودند، مریام، افرات کوشن، خالد، تورازونشتاین، لیما، سعد و بدر هس

شکنانه شخصیت مریام زن یهودي، شخصیتی نه در قالب دشمن و منفی، اي سنترمان به شیوه

 .بلکه شخصیتی منصف و مثبت ارائه شده است

توان گفت در پایان رمان  هاي رمان از نوع ایستا هستند و فقط تا حدودي میاکثر شخصیت -

ر کرده است؛ بطوري که عاطفۀ عشق به وطن اندکی تغیی» صفیه«و » س.سعید«تفکرات و عقاید 

کند و خلدون که فرزند آنان است تبدیل به دشمنی بر عاطفۀ پدري و مادري غلبه پیدا می

 .شوداسرائیلی می

ها نمایندة قشر خاصی از هاي داستان، در بیشتر موارد آنبه علت نمادین بودن غالب شخصیت -

 .فرزند تا جوانان مبارز و پرشوري چون خالدره و بیمردم آوارة فلسطین هستند، از زنان آوا

رفتار و . پردازي نیز از هر دو شیوة مستقیم و غیرمستقیم استفاده شده استي شخصیتدرباره -

ها متناسب با فضاي داستان و موضوع آن است؛ بدین  ها و حتی گفتگوهاي شخصیت کنش

عی و طبیعی جامعه هستند که حالتی اي از افراد واق هاي داستانی جلوه ترتیب که شخصیت

پردازي غیرمستقیم، بیشترین توجه نویسنده به  در شخصیت. ها داده شده استنمادین به آن

 . هاي غالب بر رمان است گفتگوست تا جایی که یکی از ویژگی
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